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پرده نقره اى غرامت مضاعف

نگاهی  به  سریال  «صفر ۲۱»
ساخته  سیامک  انصاری  و  جواد  رضویان

خود  گویی  و  خود  خندی؟!

درباره سریال به اصطلاح طنزی که نمی تواند  �
از مخاطبش خنده ای بگیرد، چه می توان گفت؟ 
آیا اساسا چنین مجموعه ای، ارزش وقت گذاشتن 
و دیــدن و تحلیل کــردن را دارد؟ مجموعــه ای 
که پــس از پخــش قســمت های متعــددی از 
آن، هنــوز در تعریــف قصه اش الکــن می نماید 
و شــخصیت پردازی اش به شــدت لنگ می زند. 
سیامک انصاری و جواد رضویان سال هاست که 
در عرصه کمدی های تلویزیونی فعال هســتند و 
در بسیاری از آثار مهران مدیری حضور داشته اند. 
از ســریال «پاورچین» گرفته که در زمان خودش 
آن قدر گل کرد که یکی از پربیننده ترین سریال های 
تلویزیون لقب گرفت تا ســریال «در حاشیه» که 
باوجود تمام کمی ها و کاســتی هایش، توانست 
رضایت نسبی مخاطبان تلویزیونی را جلب کند. 
این به آن معناســت که انصاری و رضویان کاملا 
به این جنس آثار اشــراف داشــته و با کوله باری 
از تجریبــات مختلفــی که در طول این ســال ها 
اندوخته اند در کنــار یکدیگر به عنوان کارگردانان 
مشترک ســریال «۰۲۱» قرار گرفته اند؛ اما چطور 
می شــود که ایــن ســریال این چنیــن ضعیف و 

سؤال برانگیز از آب درمی آید؟
به نظر می رســد بــاز  هم مشــکل را باید در 
معضــل همیشــگی ســینما و تلویزیــون ایران 
جســت وجو کرد: «فیلم نامه». عنصــر ابتدایی و 
اصلی هر اثر نمایشی که طبیعتا اگر فاقد کیفیت 
و استانداردهای لازم باشد، بعید است اثر موفقی 
خلق شود. حقیقت این است که فیلم نامه سریال 
«۰۲۱» (نوشته شبنم وثوقی و هدی ایزدی) را نه 
می تــوان در قالب کمدی موقعیــت گنجاند، نه 
فیلم نامه ای شــخصیت محور است که بتواند بر 
اثر اتفاقاتی که برای شخصیت های اصلی قصه 
رخ می دهد، از مخاطبش خنده بگیرد. در «۰۲۱» 
حتــی از تیپ ســازی های معمول ســریال های 

روتین تلویزیونی خبری نیســت. این چنین اســت 
که با مجموعه ای بی بو و خاصیت طرف هستیم 
که گویــی تنها بــرای پر کــردن آنتــن تلویزیون 
ساخته شــده است. ســریالی که غیر از رضویان 
و انصاری، از بــازی بازیگران مطرح دیگری نظیر 
ســیاوش طهمورث، امیرحســین رســتمی، رؤیا 
میرعلمــی، نگار عابدی و ســروش جمشــیدی 
بهره بــرده اما وقتی دســت فیلم نامه نویســان 
در خلــق موقعیت های کمدی خالی اســت، از 
دســت بازیگران خوب و طناز ســریال، چه کاری 
برمی آید؟ گفتیم که فیلم نامه مشــکل اساســی 
اغلب آثار نمایشی ماســت؛ با این حال بسیاری از 
کارگردانان سعی می کنند این ضعف مشهود را با 
رویکردی خلاقانه در اجرا پوشش داده و نواقص 
را به نوعی برطــرف کنند؛ برای مثال می توان به 
خلاقیت و ابتکاراتی که پیش از این در بخش هایی 
از ســریال های کارگردانانی نظیر رضا عطاران یا 
سعید آقاخانی دیده ایم، اشاره کرد. خلاقیت هایی 
کــه فارغ از نکات موجود در فیلم نامه، در لحظه 
اجــرا و با توجــه به پتانســیل های صحنه اتفاق 
افتاده و اتفاقا توانسته در خاطره ها ماندگار شود. 
خلأ چنین دیدگاه خلاقانه ای نیز در کارگردانی این 

سریال دیده می شود.
خط اصلی قصه ســریال «۰۲۱» درباره ارتباط 
متقابل دو باجناق است که پیش از این با یکدیگر 
هم دانشــگاهی و دوســت و همکار بوده اند. به 
این بهانه ســریال هر از گاهی نقبی به گذشــته ها 
می زند و گوشه هایی از اتفاقات سال های جوانی 
این دو را به تصویر می کشــد. چیزی در مایه های 
آنچــه در فیلمــی مثل «نهنگ عنبــر» به تصویر 
درآمــد و اتفاقا مورد توجه قــرار گرفت. ولی در 
کمــال تعجب، این فلاش بک ها نیــز بامزه از آب 
درنیامده و تنها گریم بازیگران و تغییر ظاهر آنها 
است که جلب توجه می کند. از سویی دیگر باید 
به پخش پشــت صحنه های سریال اشاره کرد که 
در پایان هر قســمت پخش می شود. عجیب این 
اســت که حتی این بخش نیز آن چنان که انتظار 
می رود، گل لبخند را بر لبان تماشــاگر نمی نشاند 
و تازه حرص آدم را هــم درمی آورد. از این بابت 
که می بینی بازیگران و عوامل سریال، خود گویند 
و خود خندند و لابد گمان می کنند در  حال خلق 

یک شاهکار هنری هستند.
جالب اینجاســت که گفته می شود مجموعه 
تلویزیونــی «۰۲۱» برای تولیــد و پخش در چهار 
فصل، طراحی و برنامه ریزی شده است؛ سریالی 
که در فصل نخســتش هم نتوانسته توفیقی در 
جلب نظر مخاطب داشــته باشد، با چه منطقی 
بایــد چهــار فصــل میهمــان  خانه هــای مردم 
باشد؟ این ســؤالی است که انتظار می رود پاسخ 

 قانع کننده ای برای آن وجود داشته باشد!

تندیس های  بدقواره!

ایــن روزها شــاهد رونمایی از انواع و اقســام  �
ســردیس یا تندیس شخصیت های سیاسی، ملی، 
فرهنگی و هنری در شــهرهای مختلف کشورمان 
هستیم که در بدو امر باید گفت نفس چنین کاری 
در جای خود بسیار پسندیده است، چون در وهله 
نخســت نصب اثر هنری به عنوان نمادی زنده از 
شــخصیت های تأثیرگذار ملی در فضای عمومی 

شهرها، هم چشم نواز است و هم تأثیرگذار.
 از دیگر سو بهره برداری از هنر مجسمه سازی– 
هنــری کــه در مقاطــع مختلــف زمانــی مورد 
بی توجهی قــرار گفته و حتی بــا ممنوعیت هایی 
مواجــه شــده – در ابعــاد وســیع به رونــق کار 
هنرمندان این عرصه کمک می کند که لزوم چنین 
حمایت هایی همواره احســاس می شود  و اساسا 
چنیــن کارهایی یکــی از وظایف مهم ســازمانی 
شهرداری هاست که از این طریق هم باید به رونق 
کار «هنرمندان» و همه گیر شدن «هنر» کمک کنند 
و از سوی دیگر در ترویج، گسترش و فرهنگ سازی 
این حرکت ها به شــکلی مؤثر وارد عمل شوند؛ اما 
در میانــه این ماجرا موضوعی کــه کاملا مغفول 
مانده، عدم توجه کافی و وافی به «زیبایی شناسی» 
و امــر «زیبایی» مجسمه ســازی و طراحی – رکن 

رکین هنرهای تجسمی – است! 
نکته شــگفت انگیز این اســت که در ظاهر امر 
به نظر می رســد هیچ نظارتــی روی کارها وجود 
نــدارد و اغلب تندیس ها نه تنها شــبیه هنرمندان 
و شــخصیت ها نیســتند  بلکــه بدقوار، زشــت و 
حتی بیشــتر مایه مضحکه عام و خاص شده اند! 
به عبارتی انگار ســازنده مجســمه حتی با وجود 
موجودبودن عکس شــخصیت ها – در صورت در 
قید حیات نبودن شخص مورد نظر – یک بار هم به 
آن ننگریسته یا به چهره خود شخص – درصورت 

زنده بودن – نیم نگاهی هم نینداخته است! 
و متأسفانه گاهی کار به جایی کشیده شده که 
تماشــاگر فکر می کند که سازندگان مجسمه با آن 
شــخصیت شــوخی  یا مطایبه می کنند  یا دستش 
می اندازند؛ از بس که مجســمه های ساخته شده 
هیچ شــباهتی به اصل ندارند! نمونــه عینی آن 

مجسمه ســعدی شیرازی اســت که برخی ها در 
فضای مجاری به شوخی گفته اند که سعدی انگار 
شــاعر نبوده  بلکه قهرمان کیک بوکسینگ بوده و 
به همین دلیل بینی اش دچار انحنای غیر متعارفی 

شده است! 
جل الخالــق آدم نمی داند در برخــورد با این 
کارهــا چه کنــد! درحالی که گفته می شــود تنها 
مجســمه سعدی شــیرازی اثر اســتاد ابوالحسن 
صدیقی اســت که ۱۱ اردیبهشت ســال ۱۳۳۱ در 
شــهر زیبای شــیراز نصب و پرده برداری شد و از 
آن تاریخ تــا نیمه دهــه ۷۰ در دروازه اصفهان و 
میدانــی که ســعدی نام داشــت باقــی ماند اما 
بعد از ۶۷ ســال، مجســمه ای را طراحی و نصب 
کرده اند که مایــه انتقاد و گلایه مردم و هنرمندان 
شــده! نمونه ای دیگر، تندیس شهید سردار قاسم 
ســلیمانی در شــهر انزلی بود که باوجود تکذیب 
نصب این مجســمه در آن شــهر توســط رئیس 
شورای شهر بندر انزلی چیزی از وخامت مشکلات 

مجسمه سازی در کشور کم نمی کند! 
جالب اســت در گــزارش ایرنا آمــده بود که 
«این در حالی اســت کــه این تصویــر مربوط به 
مجسمه ای است که یک مجسمه ساز در مدت دو 
ماه آن را با ارتفاع هفت متر ســاخته و اعلام کرده 
قصــد دارد ۱۰ درصد از درآمــد حاصل از فروش 
این مجســمه را به یک مؤسسه خیریه شهرستان 
خوی برای کمک به زلزله زدگان اهدا کند». اخیرا 
هم واکنش معترضانه اســتاد علــی نصیریان به 
نصب تندیــس خود و البته فریاد هواداران عباس 
کیارستمی که مجسمه اش هیچ شباهتی به استاد 
مرحوم ندارد،  دیگر موارد تأمل برانگیزی است که 
باید ریشه یابی شــوند که چرا بی خود و بی جهت 
بــرای کارهای فاقــد کیفیت، انــرژی،  زمان و پول

 صرف می شود؟
 ســؤال مهم این است که آیا هنرمندان کاربلد 
واقعی در کشــور وجود ندارند تا بتوانند تندیسی 
درست و حســابی از این شــخصیت ها بسازند ؟ که 
حتما هنرمندان بزرگ مجسمه ساز در کشور وجود 
دارنــد؛ اما پس چرا این  روزها بــازار داغ رونمایی 
از تندیس هــای بدقــواره حاشیه ســاز همچنــان 
پررونق است؟ واقعا مشکل کجاست؟ آیا انجمن 
مجسمه ســازان و مرکز هنرهای تجســمی هیچ 
نظارتی بر این کارها ندارد؟ یا اینکه... آیا نهاد های 
ســفارش دهنده قبل از رونمایی آثار،  مشــاوران و 
کارشناســان هنری ندارند که تأییدیه آن را بگیرند 

و بعد اثر را رونمایی کنند؟!

 فرانک آرتا

مرتضی ممیز با حوزه آبشخوری وسیعی که برای خود فراهم کرده بود، 
به قول خودش، زیرکانه؛ نه با شمشیر و نه با تفنگ، بلکه با قلم و نوع نگاهی 
که منابع و سرچشــمه های فراوانی برای خود داشت، جریانی هنرمندانه و 
بی بدیــل چه در اثر، چه در زندگی و چه در حرفه و ارتباط هایش ایجاد کرد، 
بــا وجود تمام خطــا و صحت رفتارهایش؛ زیرا که او هم مثل هر انســانی، 
انســان بود. ممیز شــدن جدا از یک ذکاوت و استعداد هنری، نیازمند بستر و 
ظرف زمانی و مکانی نیز بود که او را در این مســیر یاریگر باشــد؛ بستری که 

می توان شــروع آن را در دوران پس از مشروطه و ورود مطبوعات و مدرنیته 
نصفه و نیمه به ایران و نســل طلایی آن دوران تا بعــد از دوران کودتای ۲۸ 
مرداد و اتفاقات بعد از آن دانســت. دورانی که از نیما تا شــاملو و اخوان و 
ســهراب را در شعر و جمالزاده و جلال آل احمد و صادق هدایت و گلشیری 
را در ادبیات و نامی و وزیری مقدم و هانیبال الخاص و دیگران را در نقاشــی، 
و بسیاری دیگر را در دیگر رشته ها به شکل رشته کوه های عظیم و مرتفع در 
دل خود جای داده بود. اما این زمینه و این اتمسفری که از آن سخن گفتیم، 

و زیســت میان این رشته کوه ها که می توانست هر اســتعدادی را به کوهی 
بــدل کند، یک ویژگی همه گیر هم داشــت که ممیز نیــز از آن بی بهره نبود. 
آن هم کار و کار و کارِ بی وقفه بود. اساســا همین ویژگی اســت که به ما این 
امکان را می دهد تا رد پای او را در فضای هنری و تجاری، در فضای ارتباطی 
و آکادمیکــی، در فضای صنفی و بینا رشــته ای، در فضــای تئوری و عملی، 
مشاهده کنیم؛ رد پایی که بعد از سال های سال هنوز پر رنگ و تأثیر گذار مانند 
خط میخی بر دیواره های سنگی، عمیق و واضح و حذف نشدنی مانده است.

ادامه از صفحه 6

در ستایش مرتضى ممیز؛ در زمانه نگاه هاى ممیزانه

گروه هنر: به مناســبت چهلمین روز درگذشــت استاد 
محمدرضا شجریان،  خسرو آواز ایران،  شاگردان استاد 
در رثــای او مطالبی نوشــته اند که می خوانید. اســتاد 
محمدرضا شجریان برای نخستین بار در پیامی ویدئویی 
برای تبریک نوروز ۱۳۹۵ با چهره ای دگرگونه و موهای 
بسیار کوتاه حاضر شد و عنوان کرد: «خود من هم با یک 
میهمان ۱۵ ساله  سال هاســت که آشنا هستم و دوست 
شــدیم با همدیگر و الان هم من بــه خاطر همان اینجا 
ایستاده ام و طبق دستور ایشان موهای سرم را هم کوتاه 
کردم و بچه حرف گوش کنی شده ام و چند وقت دیگر هم 
در اینجا هستم؛ چون آرامش خوبی دارم و خیلی راحتم 
اینجا، برای اینکه با این میهمان بتوانیم به تفاهم برسیم 
ان شاءاالله. به تفاهم که رسیدیم، راه می افتم می آیم به 
سراغ شما هم میهنان عزیزم و کارهای هنری ام را دنبال 
خواهم کرد». همان موقع در خبرها منتشــر شــده بود 
که ایشان به ســرطان کلیه مبتلا شده اند. سه سال بعد 
از آن ماجرا یعنی اوایل بهمن ســال ۱۳۹۸، وضعیت 
ریه های او به وخامت گرایید که منجر به بستری شــدن 
در بیمارســتان برای عمل جراحی به  منظور «تعبیه راه 
عروقی برای دارورســانی راحت تر و مؤثرتر» شــد؛ اما 
۲۰ روز پس از مرخص شــدن شــجریان از بیمارستان، 
مشــکلات تنفســی مجددا او را در روز پنجشــنبه اول 
اسفند ۱۳۹۸ راهی بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
کرد و تا فروردین ۱۳۹۹ در بیمارســتان باقی ماند. پس 
از آن مراقبت ویژه از محمدرضا شجریان در خانه ادامه 
یافت، تا روز شــنبه، ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ که با افت سطح 
هوشیاری، افت فشــار خون و شوک عفونی بار دیگر در 
بخش مراقبت های ویژه بیمارســتان جم بستری شد و 
پس از حدود ۱۰ روز یعنی ســوم مهر، از بیمارســتان به 
خانه اش منتقل شــد. محمدرضا شجریان پنجشنبه ۱۷ 

مهر  ۱۳۹۹ در ۸۰ سالگی به دیار باقی شتافت.

هرگزم  نقش  تو  از  لوح  دل  و  جان نرود...
علی صدیقی راد (هنرجوی کارگاه آواز استاد محمدرضا 

شجریان)
چهل غروب غمین گذشت... و من در طول این گاهِ پُر از 
آه، هرگز نتوانستم لفظ «زنده یاد»، «مرحوم» و... را برای 

وجود زنده و ارزنده   استاد شجریان به کار ببرم.
همچنان که هیچ گاه نخواســتم و نتوانستم در کنار نام 
مفاخری مانند فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ چنین 

الفاظی را به کار ببرم.
بــه یقیــن اســتاد محمدرضا شــجریان، هماننــد این 
اســطوره ها، نه به تن، بلکه در وطن، همیشه زنده و یاد 
و خاطره اش در قلب دوســت دارانش، جاری و جاودان 
است. استاد محمدرضا شجریان، در حقیقت شناسنامه 

آواز ایرانی است.
هرچنــد تاریخ تولدش یکم مهر ۱۳۱۹ اســت؛ ولی هنر 
فاخر او، تاریخ اعتبارش را تا مهرِ ابد، تمدید کرده است.
باری در این روزهایی که می گذرد، فقط تبسّــم مهربان 
استاد (در کارگاه آواز) در ذهن و ضمیرم مانده که برایم 
مرور می شــود و لحظات، دقایق و ســاعاتی را که با آن 
خسرو خوبان در مؤسســه فرهنگی و هنری «دل آواز» 

داشتیم.
از مشــق آواز هنرجویان تا پرســش و پاسخ و خاطرات 

شنیدنی و نوشیدن چای و... .
اســتاد شــجریان بی نیاز بــود و عاشــق؛ ذره ای گرفتار 
روال معمــول  برخــلاف  نبــود.  مادیــات  بنــد  در  و 

کلاس هــای آواز، در این چند ســال برگزاری کارگاه آواز 
علاوه بر اینکــه هیچ گونه شــهریه ای دریافت نکردند؛ 
بلکــه با گرمــی و روی خــوش از هنرجویــان پذیرایی 
می کردنــد. یکشــنبه هایی به یادماندنــی که همیشــه 
قبل از شروع کلاس خودشــان حاضر بودند. برنامه ها 
و کنسرت های شــان را از قبل به مــا اطلاع می دادند تا 
روزهای برگــزاری کارگاه آواز کمترین وقفه را داشــته 

باشد.
اســتاد به جوانان بســیار بها می دادند. در کنسرت های 
بعضــی از هنرجویان شــرکت می کردنــد و با حوصله 
تا انتهای برنامه می نشســتند و گاهــی با اعضای گروه 
دیــداری می کردند و ضمن توصیه هــا و راهنمایی های 

لازم، ایشان را مورد تفقد قرار می دادند.
شیوه تدریس استاد شــجریان نیز بی نظیر بود. ایشان از 
ما می خواســت تا آوازهایی را که در آلبوم های مختلف 
خوانده انــد، بازخوانــی و تمریــن کنیــم. در میان این 
خوانش ها ما را از نــکات و تکنیک هایی آگاه می کردند 
که اگر صدها بار دیگر آن آواز را گوش می دادیم، بدون 

راهنمایی ایشان متوجه آن تکنیک نمی شدیم.
به یاد دارم اســتاد به یک نکته جالب در کلاس اشــاره 
می کردنــد که: برخلاف خیلــی از خوانندگان که دنبال 
«اوج خوانــی» هســتند، من بــه دنبــال خواننده های 
«بم خوان» هســتم؛ خواننده ای که بتواند صدای «بم» 
را زیبا بخواند؛ مانند استاد بنان، مرحوم بهمن علاالدین 

(مسعود بختیاری) و... .
از دیگر نکاتی که به ظرافت اشــاره می کردند، این بود 
که: هیچ کدام از شــما «شــجریان» نخواهید شد؛ ولی 
ممکن اســت در آینده «بهتر از شجریان» بشوید. چقدر 
تواضع داشــتند و چــه زیبا به مــا اعتماد به نفس را به 

صورت عملی می آموختند.
اســتاد عزیز و مهربانم؛ حرف دلم را با این بیت از شیخ 
اجل، ســعدی، به پایان می رسانم: «نه در برابر چشمی 
نه غایب از نظری/ نه یــاد می کنی از من نه می روی از 

یاد».

استاد  شجریان  صدایِ  تاریخ  بود
مهران زمانی یکتا (شاگرد استاد، 

خواننده و مدرس آواز)
اســتاد محمدرضــا شــجریان، 
صدای تاریخ بود؛ صدایی که از 
گذشته آغاز شد، به حال رسید و 
در آینده امتداد خواهد داشــت. استاد شجریان تفکری 
بــود که پژواک آن در تاریخ ماندگار خواهد ماند و تاریخ 
با همه ناملایمات و پستی و بلندی هایش قادر نخواهد 

بود آن را محو کند.
شــجریان؛ حافظ، ســعدی، مولانا، عطار، خیام، عراقی، 
باباطاهر، تاریخ، ملیت، انســانیت، موســیقی و ادبیات 

بود... .
در زمان اجرای هر یک از اشــعار کلاسیک ایرانی چنان 
فضای شــعر و حال شاعر را مجســم می کرد که گویی 
خود اشعار را سروده و در آن زمانه می زیسته است... .

برای درک آثار او، به ناچار  باید در افکار و اندیشــه های 
اســتاد غوطه ور می شدی و هر کســی به قدر فهم خود 
قادر به درک او بود... . در کل باید گفت شــجریان، یک 
شعور در هستی بود که در قرن ما می زیست و آثار او تا 
ابد ســاری و جاری خواهد ماند. یادش گرامی و راهش 

پر رهرو باد.

آواز   ایرانی  مدیون  استاد   شجریان  است
علی سهیلی فر (شــاگرد استاد، 

خواننده و مدرس آواز)
جانا حدیث حسنت در داستان 

نگنجد/
رمزی ز راز عشقت در صد زبان 

نگنجد
از استاد شجریان گفتن بســیار سخت است؛ چراکه اگر 
بخواهم از ســجایای اســتاد بگویم، مثنوی هفتاد  منی 

می شود که در این مقال کوتاه نمی گنجد.
شجریان تنها صدا نیست، شجریان یک سرمشق است. 
هر لحظه کنار استاد بودن درس بود. نگاهش، بیانش، 
حرکاتش، حتی راه رفتن اســتاد همه درس بود. کلاس 
اســتاد کلاس زندگــی بود، هــم الهی هــم زمینی. او 
می گفت من کلیدهای طلایی را به شما می دهم و بقیه 

راه شگرد شماهاست که هزاران در را باز کنید.
به نظرم همه فکر می کنند شــجریان هزاران قله آوازی 
را فتح کرده؛ ولی من می گویم اســتاد هزاران قله آواز 
ایجاد کرده بود و تمام این قله را با اندیشه و فکر ایجاد 
کرده اســت. هیچ کدام آنی نبوده، پشــت تمام این قله 
اندیشه بوده اســت. آواز ایرانی به استاد مدیون است؛ 

چراکه استاد به آواز شخصیت داد.
شخصیت عجیبی بود. اســتاد در مدت کارگاه همیشه 
از هنرمنــدان صاحب نام دیگر به نیکی یاد می کرد و ما 
هیچ گاه از زبان اســتاد جز طلب خیر بــرای هنرمندان 
دیگــر ندیدیم. شــجریان سرشــار از عشــق الهی بود. 
بارهــا در کلاس دقایق طولانی ســکوت می کرد و بعد 
از شکستن ســکوتش از سیر و ریتم در کائنات برای مان 
می گفت. او یک اسطوره بود و شخصیتی بی نظیر. صبر 
بســیار بباید پدر پیــر فلک را/ تا دگر مــادر گیتی چو تو 

فرزند بزاید.

رهنمون  فرازستان  معنا
استاد،  (شــاگرد  صفری  سعید 

خواننده و مدرس آواز)
ســخن راندن در باب بزرگمردی 
ماننــد «محمد رضا شــجریان» 
که حتی پیشوند استاد هم برای 
او کم اســت کاری بس دشوار است؛ نام سترگ و ستبر 
او به یقیــن بخش مهمــی از فرهنگ و تاریــخ هنر این 
مرزو بوم است و خود نمایانگر بزرگی و عظمت اوست.

شــجریان این شجر پربار و ثمر عشق و هنر و فرهنگ به 
طریقی روح و جان را با نوای داوودی اش مسحور خود 

می کند که هوش از سر آدمی به در می رود.
این هزار دســتان موســیقی و آواز و این خســرو خوبان 
ملک وجود که شــنیدن نوای جاودانی و آســمانی اش 
انســان را از خویشــتن خویش می رهاند و به فرازستان 
معنا رهنمون می شود و حریر تحریر ابریشمینش آتش 
عشق را در اقلیم متلاطم و بلا خیز عاشقی بر می افروزد، 
حقی بس عظیم بر گردن موســیقی و فرهنگ و هویت 

ملی ما دارد.
بحق او جامع الاطرف ترین هنرمندی است که سرزمین 
کهن مــان در یک قــرن اخیر بــه خود دیده اســت. او 
هنرمندی است که علاوه بر موسیقی، در خوش نویسی 
و سازســازی و قرائت قرآن تبحــری ویژه دارد و به ویژه 
که دعای «ربانی ربنای» او همــواره با تمام ناملایمات 
متحمل شــده، صیقل بخش روح و جان مؤمنان بوده و 

هســت و چه اندوه بار اســت که مادر پیر فلک دگرباره 
چــون اویی را نخواهــد زایید؛ چرا که بــه گفته او هیچ 
انســانی تکرار نــدارد و حیف و صد حیف که شــأن و 
منزلــت هنرمندانی از این دســت که نماد و اســطوره 
اخلاق و پایمردی و ثابت قدمی و اثر بخشــی هســتند، 
آن گونه که بایسته و شایســته است، در زمان حیاتشان 

شناخته نمی شوند.
مرگ شــجریان این هنرمند خلاق و توانمند موســیقی 
شــجری پر از بار و ثمر برای آیندگان به ارمغان خواهد 
آورد و چونــان نــام آوران بــزرگ تاریــخ ادب و هنر از 
فردوســی و خیام تــا ســعدی و حافــظ و بزرگانی از 
این دســت که در زمان خود مهجور مانده و در بســتر 
زمان تأثیــر فرهنگی و تاریخی شــان نمایان شــد و به 
اسطوره های ملی و میهنی و حتی جهانی مبدل شدند، 
در آثــار اخلاف، هنــر و اعتبار و اثر بخشــی فرهنگی و 

هنری او جلوه گر خواهد شد.
شــجریان تنها یک صدا نیست. او آینه تمام نمای جهان 
بیــرون از خود اســت. آثــار او در عین اینکــه مملو از 
نمایه های فنی و هنری است، هرگز از تبلور رویداد های 
اجتماعــی و مردمــی خالــی نبــوده و در برهه هــا و 
بزنگاه های مهم تاریخی پیوســته یار و غمخوار ملت و 

به نوعی استن حنانه مردم خود بوده است.
او هرگز شــرافت هنری و نیز اشعار بزرگان ادب پارسی 
این قیمتــی دُرّ لفظ دری را در پای افراد هنر ناشــناس 
نریخته و پیوســته پایبندی اش به اخلاق و انسانیت در 

آثارش متبلور است.
با تدقیــق و مطالعه در آثار گذشــتگان به این مهم 
دســت می یابیم که او در عین بهره مندی از اصول و 
فنــون آواز بزرگانی مانند طاهــر زاده و قمر و ظلی و 
بنــان و... هنر آواز را با هوش سرشــار و نبوغ ذاتی و 
جمله پردازی ها و موتیف های بدیع و به دور از تکرار 
و تحریرهــای متنوع و همچنیــن جهان بینی خاص 
خود بــه اوج اعتلا رســانده؛ به گونه ای که هر راهروِ 
طریــق آواز ایرانــی، چاره ای جز طــی طریق در این 

مسیر پر پیچ و خم ندارد.
قدر و منزلت آوای خوش در هم نشــینی با شعر پدیدار 
می شود که شــجریان بنا بر تأیید اهل نظر طلایه دار آن 
اســت؛ چراکه او به ســبب مداقه در آثار شعرای بزرگ 
پارسی گوی و فهم درســت مفهوم شعر و نیز شناخت 
موسیقی درونی و بیرونی شعر و نیز پیوند خالقانه میان 
موسیقی و شــعر، هم در شناســاندن آثار بزرگان ادب 
گامی مهم برداشــته و هم آوازهایی بــه بهترین وجه 
ممکــن به منصه ظهور رســانده و همــه اینها و نکات 
دیگری که در این مقال اندک به گفتن در نمی گنجد، راز 

مانایی و جاودانگی اوست.
ردپایــی که این هنرمنــد والامقام بر تارک موســیقی و 
فرهنگ و هنر ایران کهن بر جای نهاده، با هیچ توفان بلا 
و ســیل بنیان کنی سترده نخواهد شد و چونان ستاره ای 
رخشان در آســمان ادب و هنر خواهد درخشید. سخن 
دراز کشــیدیم و همچنان باقی اســت/ که ذکر دوست 

نیارد به هیچ گونه ملال.
جای بســی خرســندی و دلگرمی اســت که زین پس 
ادبــا و فرهنگ دوســتان و هنر دوســتان وطن پرســت 
بســیاری در باب او خواهند گفت و نوشــت و تاریخ با 

در آغوش کشیدن نام بلندش به خود خواهد بالید.
یادش گرامی و نامش تا در زمانه باقی اســت آوازِ باد و 

باران، جاودانه باد.

فرهاد خالدى نیک شاگردان  محمدرضا  شجریان  در  رثای  او  نوشتندشاگردان  محمدرضا  شجریان  در  رثای  او  نوشتند
چله نشینان کوی دوستچله نشینان کوی دوست
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